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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 در عین قدرت بر نابود کردن دشمن، پذیرای شهادت شدند. امام حسین

پیمان شهادت، ی کوفه، مقامات، ، لشکر، دروازه، حضرت ابوالفضلحسین امام: یکلیدکلمات 

اعجاز، کرامت، ریاضت الله، در خیبر،  امینالکتاب،  علم، امیرالمؤمنین، معنوی نیروی ولایت، قدرت

 برهان.رحمانی و شیطانی، حقّانیّت، 

 به لشکر دشمن حمله کردند  و حضرت ابوالفضل حسین پیش از ظهر عاشورا، امام

  1.ی کوفه یعنی هجده فرسخ عقب راندندنفری، لشکر را تا دروازه و دو

ی دور از ذهن است که لشکر را هجده فرسخ تا دروازهچون  ؛دهملازم است این مطلب را کمی توضیح 

که  کند این است که لشکریمسأله را از نظر ظاهری قابل هضم میاین چه آنکوفه عقب رانده باشند. 

باره از یکآمدند و  میتدریج به ،آمدمی الحسیناز کوفه برای رویارویی با حضرت اباعبدالله داشت

های کربلا بودند، یک نزدیکی یک گروهبه کربلا رسیده بودند،  لذا یک گروه از آنهاکوفه خارج نشدند؛ 

شود می ورط حال این ی زیادی از کوفه نداشتند.هایی که هنوز فاصلهتا گروه ،کمی دورتر بودند وهگر

بخشی از لشکر عمرسعد که در به  و حضرت ابوالفضل تصوّر کرد که وقتی حضرت اباعبدالله
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های پشت ، گروهنشینیتبع این عقببه  ،کنندنشینی میعقبو اینها  2کنندکربلا حضور دارد، حمله می

تا  اند،ی خیلی زیادی از کوفه پیدا نکردهکه هنوز فاصلههم هایی نشینند و در نتیجه گروهعقب می ،سر

کاملاً ه بنابراین قضیّ رسد؛میبه کوفه کنند و انتهای لشکر عمرسعد نشینی میی کوفه عقبدم دروازه

که همان گروهی که درست در نیست  به این معنیی هجده فرسخی فاصلهاین شود. قابل هضم می

های پشت سرشان آنها که عقب نشستند، گروه خیر،ی کوفه رسیده باشند. کربلا حضور دارند به دروازه

ی کوفه نداشت، ی خیلی زیادی تا دروازهگروهی که فاصلهآن در نتیجه  ور عقب نشستند؛ط هم همین

ز نظر عقلی این را ممتنع دانستند، ی کوفه رسید. چون دیدم بعضی اوقتی عقب نشست به دروازه

 عقلی هم دارد.  توجیهاین مسأله  خواستم توضیح دهم که

َاَ خَ اَ فرمودند: در حال تعقیب دشمن می  حسینامام  هم  لفضلاحضرت ابا ل!ضَ فَ االَ بَ ی

دانیم حضرت می شدند. به این ترتیب از هم خبردار می !هالل َ دَ بَ باعَ ا ََلایَ وَ مَ َیَوَ دَ یَ سَ دادند: پاسخ می

به امام زمان  نهایت ادب را نسبت ستند،ه الحسیناباعبداللهحضرت که برادر با این لفضلاابا

ن بار، آن هم در آخریجز یک اباالفضللذا شنیده نشد که حضرت کردند؛ ومراعات می خودشان

به را  3خاكَ ا ََكَ رَ دَ ا ََ!خاها ََيا یاند جملهبه آنچه مقاتل نقل کردهکه بنا لحظات حیات ظاهری قبل از شهادت

                                            

َنویسنند    اختصار می برخی منابع به و حضرت ابوالفضل ی حضرت اباعبدالله ی دونفره ی حمله . درباره2 تی    َب ال سبي  َ ت ب  َ َال  تَ د  َاش  و 

َ َو   َ ن اة َيبر يدبَال فبتر ا َال مبي  َُ فت ر ك ب  َ ب تا بَتواَال   َ  َ َ دََّااَبْتط َاوت  ت َس  ی تلبَاب ت   ي ته َف اع َت ر   تهبَخ  َي د  َا خبتوهبَبت تی    بُ َ ب تا َوت َت لبتوهََال  َ ت    َ َ اح تبَّ كَبتل َب  ت   تاوبواَب ته َم   َ َا   ََع ن تهبَو 
؛ 241النوری، ص   م؛ طبرسنی، اععن   101، ص 2؛ و با انندیی ففناوت در عبنارات  مفیند، ار ناد،        111طاووس، لهوف، ص  )سیّدبن

َ  253( و دینوری، اخبارالطّوال، ص 31نماحلیّ، مثیرالاحزان، ص  ابن ی ت ب  َ َ تهبَ یتلبَم  َي م  َيبقاِ تلبَدبوح تهبَو  تی    َوائ ماًَا مام َال سبي  َب  بَع ل  ٍّ بُ َ ب ا َال  َب ق ی  و 

َوبَ ل اَ َ ی   َ َ  مال 
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به  لذا حضرت اباعبدالله 4؛باشندگفته برادر  هرگز به حضرت اباعبدالله زبان جاری کردند،

بود و هم حجّت معصوم خدا  گفتند؛ چون به هر حال هم سنّشان کمتربرادر می الفضلاحضرت اب

َاَ خَ اَ ی بنابراین جمله نبودند؛ مهربانی و عنایت در برداشت؛ امّا حضرت و نوعی تلطّف  لضَ فَ االَ بَ ی

مادر بزرگوارشان  ،اندبعضی نقل کردهکه به تعبیری همچنین  ند.دانستمی تر خود را پایین لفضلاابا

بود فرموده بود که شما خادم  لفضلابه چهار پسر خود که رشیدترین آنها حضرت ابا البنین امّ

ی خادمه اینکه من هم  کما ؛خودتان را همتای آنها تصوّر کنید مبادا ؛هستید زهرا ی فرزندان فاطمه

حال این ادب را از مادر ایّبینم. علیمن خودم را در حدّ مادر آنها نمیهستم؛  های فاطمه زهرابچّه

خواستند حضور قتی میو لفضلاکردند. لذا حضرت اباآموخته بودند و به شایستگی مراعات می

َلایَ وَ مَ َیَوَ دَ یَ سَ ی با جملهجنگم، دهند که هنوز دارم میاطّلاع  به اباعبداللهند و اعلام کن خودشان را

  کردند و به این ترتیب از هم خبردار ع میگونه همدیگر را مطّلکردند. ایناعلام حضور می هالل َ دَ بَ باعَ اَ 

 شدند.می

الهام فرمود که حسین جان، در قراری  حسین ی کوفه خداوند به قلب امامنزدیک دروازه

که با هم گذاشتیم، هرچه وعده داده بودم از سعادت و مقامات اخروی و شفاعت امّت جدّت و 

  خواهی شهید نشوی هم، نشو.همه را خواهم داد، اگر می ...،

ها را هم هدر قبال این شهادت داد و آن وعد های بزرگی به اباعبداللهخدای متعال وعدهدانید که  می

حضرت و اینکه تربت حضرت شفاست اینکه  ؛ی حضرت مستجاب استدعا زیر قبّه اینکهعملی کرد؛ 

 وقتیداد.  هایی است که خدای متعال به حضرت اباعبداللهاینها بخشی از وعده است؛ شفیع این امّت

                                            

؛ امّا در برخی مقافل رواینت  نده ینه حضنرت     447، ص  1السّبطین،    برخی از بزرگان است؛ از جمله مازندرانی، معالی. این نظر 4

الطّف،  ؛ ابومخنف، وقعۀ10، ص 2اند. )مفید، ار اد،    برادر گفته در موارد معدودی قبل از  هادت نیز به امام حسین اباالفضل
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کنند و را درو میتازند و دشمن دلاورانه میطور  این لفضلاو حضرت ابا دید حضرت اباعبدالله

ماند و ماجرای شهادت اصلاً کرد، کسی از لشکر دشمن نمیروند، اگر کمی دیگر ادامه پیدا میجلو می

توانند غلبه میلشکر نفر هزار  انید و نگویید چطور دو نفر بر سیخیلی هم بعید ندو  ؛افتاداتّفاق نمی

فقط چهل نفر پهلوان قدر سنگین بود که  اینکه  را دریکه ورید را به یاد آکنند. پدر این دو بزرگوار 

و  !از جا کندند ی دستاشاره با یک چطور امیرالمؤمنینکردند،  میی آن را باز و بسته هباید یک لنگ

بنابه آنچه نقل شده این در را روی خندقی که یهودیان خیبر کنده بودند تا لشکریان اسلام نتوانند عبور 

کنند مثل یک پل به دست گرفتند و لشکریان اسلام با اسب تاختند و از خندق عبور کردند و وارد 

        از  و دکردنمیتعجّب  و باز نقل شده که وقتی همه از قدرت حضرت امیر 5.خیبر شدند

کند؟ حضرت فرمودند به پاهای این کار را می سؤال کردند: چطور امیرالمؤمنین اللهرسول

هم روی زمین نیست و روی یش پا و وقتی نگاه کردند، دیدند امیرالمؤمنین !نگاه کنید علی

تر پرتاب طرف نها آرا فرسنگ در تازد و بعد هم حضرتگونه در را گرفته و لشکر می و این 6هواست!

و به این عظمت، با این شرایط،  به این سنگینیخیبر مشخّص است. در  افتادن در که الان محلّ 7کردند

سؤال  به روایات از حضرت امیربنا این کار را کرد؟چطور  چطور این اتفّاق افتاد و امیرالمؤمنین

                                            

َال با ََفت ف َ س هبَوَ َ 141الیقین، ص  فیوسف، یش بن حسن ی،حلّ. 5 يَ خ ذ  َ ل هبَب  َب  َو  ََ اب   َ َ ن د ق  ع ل  َال خ  تل مبو  ََ َ راًَ َع ل ی ته َال مبي  تر  َ تر فبواََاااع بت  تاَاح  َل م  و 

ناهبََ َ ر م كَاَ ب ه َب یبم  و  َيتبَذ ربعاًَ ل َذَ ا   م   َ ل مبو  َ َرام َال مبي  ربو  َر ببلًًَو  َغ ل قبهبَع ش  قبل هبَال بل ك  َيت نت  َفت ل ط  بَو  َر ببتلًًَا ََاب  بت  َس  ص ، 21   مجلسی، بحنارالانوار، ؛َلا 

َ ها ََ  22 َبَ َ ا لَ َ حت     َ َال س  ل هبَع لبََْ…اب  م   َ ر ه ََ َ ط َ َا…ظ ه  َع لتو  َال بابب ل مبو  َو  َ س ط َال مبي  تر هَ َ َ وت  َ 12المعجنزات، ص   عینون اب، عبندالو ّ  ابن؛َظ ه 

 اهَ یَ لَ عَ َی َ مَ لَ يَ مبَالَ َوشَ یبَببََرَ بتَ عَ َ َ ََ ََ َهَ سَ أ رََ َل َ عَ َبابَ الَ َلَ مَ ََ َوَ َقَ دَ نَ خَ الَ َلَ خَ دَ َطَ بَْذ ر اعاًََی َ ََ ب رََ ا ََهَ ب ََفَ ذَ وَ َوَ َهَ ینَ مَ ی بَ ََهبَبابَ َعَ لَ وتَ 
َف قت  11، ص 21   و مجلسنی، بحنارالانوار،   123، ص 1الواعظین،    نیشابوری، روضۀ فتال؛ 514. صدوق، امالی، ص 4 َال تال  ذ یَصَو 

َا ع یَب ی د ه َل ق د  بَو  َم ل كااًهبَع ل ی ه َاَ احَ حت ف ي   ر بت 
َ تهبَبْتط َر متَ 24، ص 21،   الانواربحنار و مجلسی،  123، ص 1  الواعظین،  نیشابوری، روضۀ فتال؛ 517صدوق، امالی، ص  .3 ل  َت  ب ته ََ َ ف اوت 

ر ه َاَ  َظ ه  َذ ر اعاًَاااخ ل ف  ل هبَاَ َر ب َ ی   م   َ َ َِ ك ل ف  َل ق د   اوبوهبابَو  َر ببلًًَف ماَا ور بتَ و 
َا
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با نیروی  ؛ا قدرت بشری انجام ندادمکردند چطور این کار را کردید؟ حضرت فرمودند: من این کار را ب

ی قدرت خدا در وجود او تجلّی کرده الله مظهر قدرت خداست. همهچون ولی 8!ولایت الهی انجام دادم

ی ؛ لذا مظهر قدرت خداست. برای قدرت خدا که حدّاست اللهءی اسماجامع همه ،صور مّبه اتاست. 

را نگه  تواند آن درخیلی سنگین است؟ خدا نمی !را بکند؟ تواند آن درشود قائل شد؛ یعنی خدا نمینمی

ها دورتر به فرسنگ ی سنگینیهمه بارا  تواند این دردارد که لشکریان از روی آن عبور کنند؟ خدا نمی

لذا  اعظم خدا مظهر قدرت خداست. ی نیست و ولیّپرتاب کند؟ برای قدرت خدا که حدّ

 .با قدرت الهی کندما با قدرت بشری نکندم؛ من این ر فرمودند: امیرالمؤمنین

در نظرش وقت اگر انسان وجود این قدرت را در ولیّ اعظم خدا و در ولیّ خدا تشخیص داد، آن حال

هزار نفر را قلع و قمع کند؛ چون آنجا  هم بتواند تمام این سی تنه یک دشوار نیست که خود اباعبدالله

   که  البتّههزار نفر را از بین ببرد؟  تواند در آن واحد این سیظهور قدرت الهی است؛ یعنی خدا نمی

پس خیلی عجیب ندانید  اعظم خدا. کند؟ در وجود ولیّقدرتی که خدا دارد در کجا تجلّی می تواند!می

ن بود از بین هزار لشکر را ممک دوتایی، سی و حضرت اباعبدالله که حالا چطور حضرت اباالفضل

خورده  و باقیمانده پا به فرار بگذارند و شکستتعدادی از آنها را بکشند  منهزم کنند. ببرند یا لااقل

نیروی الهی و قدرت باطنی امام، کاملاً شدنی آن نشینی کنند و در نتیجه ماجرا عوض شود. با  عقب

 است. 

                                            

نیشابوری، روضۀ  و فتال 542ص ، 2الجرائح،   و راوندی، الخرائج ؛271، ص 2 هرآ وب، مناقب،    ابن؛ 514صدوق، امالی، ص . 1

َالله َمتَ 123، ص 1الواعظین،    َ ت بَو  َََابَ بتََاَوت ل  تر  ی بت  َخ  َر م ی ت ب تر یَاَ و  َظ ه  ل تف  ب قبتو ةََّب ي د ي تب ته َخ  َذ ر اعتاًَ ِ ذر ب َ تی   تةََّ ر ك   َ َلاَ َب قبتو ةََّك ن یَابَتةََّلتتَ ائ ی تتةََّو  بَ ي تد 
َب نبور َر ب هتی تَم ل كبوَِ  َحت ف سَّ تیَ ةَّ؛َتةََّو  َب قبت  141الیقنین، ص   یوسنف، یشنف   بنن  حسن ی،حلّاَمبض  تر  ی بت  َخ  َب تاب  َ ت ب َالل ته َم تاَوت ل  اح ی ةو  تم  ي  مجلسنی،  ؛َاااو ةََّب 

بَهَ 40ص ، 21،   الانواربحار  َ َلتَ اَب قبو ةََّب ش ر يَ ماَوت ل  بَهاَب قبو ةََّا لتَ تةََّو   َ َوت ل  یَ ك    َب ل قاء َر ب هه  َحت ف سَّ َ نَ تةََّو  َ م  یَ تاَمب  اةََّتةََّر   
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قرآنی بیاور. شاهد د: شاهد را نپذیرید و بگویجنگ خیبر  کسیهای قرآنی این را هم داریم. شاید نمونه

ست. وقتی که بلقیس و بلقیس ا ی شما به خاطر دارید، ماجرای حضرت سلیمانقرآنی که همه

چه  :شود، حضرت به درباریانش فرمود تصمیم گرفت با لشکریانش بیاید و تسلیم حضرت سلیمان

رَ َوالَ  گوید:تواند تخت سلطنتی بلقیس را اینجا حاضر کند؟ قرآن میکسی از شما می َاا حَ َال ج  َ َم  َ َي َ ع ف 

اَم  َ َِت قبومَ َا  َ َوت ب لَ َب هَ َیكَ آَِ  من قبل از اینکه  بود؛ گفت: جنّ پیری در دربار حضرت سلیمان 9م قام ك 

بر جنّ و انس فرمانروایی  دانید حضرت سلیمانمیچون  .آورم آن را میشما از جایتان بلند شوید، 

ست. پیکر جسمانی انسان متراکم و او با انسان از یک لحاظ در پیکر جسمانی تفاوت جنّگفتیم داشت. 

ل ق َال ج نّ خیلی لطیف است.ثقیل است؛ ولی پیکر جسمانی ج َم  َح ارََّخ   بهیا  هُرم آتشمثل  10؛ا  َم  َم ار جَّ

 یوزن ؛دکنراحتی دست از آن عبور می به ؛ضخیم نیست است و های آتششعله یا مثل انرژیتعبیری 

بشر با چشم جسمانی  ،در حالت طبیعی ،متراکم استطور است؛ ولذا چون غیر پیکر جنّ این .ندارد

شکل  ی خودش متراکم کند و بهمتراکمش را با ارادهبدن غیر، تواند او را ببیند، مگر اینکه خود جنّنمی

شده ببیند. پس یک  متراکمتواند او را به آن شکل وقت انسان می ]قابل رؤیت[ درآورد، آنموجودی 

بسیار لطیف است. دومین  در پیکرش است که پیکر انسان ثقیل و متراکم و پیکر جنّ تفاوت جنّ

است؛ لذا انسان به  ت جنّت انسان برای تعالی و رشد بیش از ظرفیّتش است. ظرفیّتفاوتش هم در ظرفیّ

راه ندارد. جنّ پیری در دربار حضرت  تواند راه پیدا کند که جنّ به آنهایی از قرب الهی میقلّه

 بودند. از خدمتکاران دربار بود؛ چون تعداد زیادی از اجنّه در خدمت حضرت سلیمانو  سلیمان

نان و کارگران حکومت حضرت عنوان کارکاینها به و د را به بند کشید و اسیر کردرّهای متمحضرت جنّ

به  ،کردند. جنّ پیری بودهای دیگر برای حضرت میی و کارکردند. کارگری، غوّاصکار می سلیمان
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عرض کرد: من قبل از اینکه شما از جایتان بلند شوید، تخت بلقیس را به اینجا  حضرت سلیمان

آن هم  ع چنین و چنان؛تخت سلطنتی مرصّ وزنش بوده؛ کنم. تختی که چند صد کیلو شایدمنتقل می

هبَع نَ َیال ذَ َوالَ َید:فرما می  ارد. بعد قرآن این قدرت را د پس جنّ ها دورتر.فرسنگاز  :َ َ مَ َع ل طَ َد   11ال ك َاب 

نه  ؛علمی از کتاب داشت !ال ك َابَ َ َ مَ َع ل طَ ! کتابال علمی نه همه کسی که علمی از کتاب نزد او بود؛

ِ دَ َا  َ َوت ب لَ َب هَ َیكَ آَِ َا ح اگفت: او  ؛کتابال ی علمهمه !َا ل ی كَ َيت ر  یکی  کرد؛معنا  شوددو جور می را این و ر فبك 

تر این شاید معنای دقیقامّا  کنم؛این است که من قبل از اینکه پلک چشمت را به هم بزنی منتقلش می

کنم؛ شاید جا کنی، من تخت را منتقل می هباشد که قبل از اینکه اصلاً چشمت را بگردانی، نگاهت را جاب

ی بود که پیغمبر هم نبود. یک بنده برخیابن ایشان آصف کرد!ر را و این کا ؛ترش همین باشدمعنی دقیق

 بعدها به وصایت حضرت رسید.  کهبود  وزیر حضرت سلیمان وصالح خدا بود. یک ولیّ خدا 

چه رسد  که پیغمبر هم نیست؛در انسانی وجود دارد و  ها در یک جنّخواستم عرض کنم که این قدرت

در  النبیّینهمان قدرت خاتمء است! که خاتم انبیا ءسد به افضل انبیارچه  به پیغمبر اولوالعزم!

 . بنابراین خیلی عجیب نیست که امیرالمؤمنینهم هست هو سایر ائمّ وجود امیرالمؤمنین

هبَع نَ برخیا که  بن آصفند. کَسنگین را می درِ نزد او علمی از کتاب بود، تخت سنگین را  ،ال ك َابَ َ َ مَ َع ل طَ َد 

کسی است  چه کسی است؟ امیرالمؤمنین حالا امیرالمؤمنین منتقل کرد، ها دورترفرسنگاز 

یدًاَبت ی نَ ب الل َ َك ف َ ََوبلَ  ید:فرماکه قرآن می َوَ َوَ َیه َش ه  ن كبط  َع نَ َبت یت  هبَع ل طبَم    به مردم بگو  !ای پیغمبر 12:ابَ ال ك َد 

ه َب الل َ َك ف َ  ،پیغمبری من، دو شاهد کافی است؛ یکی خداانیّت که بین من و شما برای شهادت بر حقّ

یدًا نَ و دیگری  ،ش ه  َع  هبَع ل طبَم    ی کتاب نزد اوست. شیعه و سنّی ذیل این آیه کسی که علم همه ،ابَ ال ك َد 

نَ ند که مقصود از ا هروایت کرد َع  هبَع ل طبَم    نَ برخیا که بنصفآاست.  امیرالمؤمنینَ،ابَ ال ك َد  هبَع  َ َ مَ َع ل طَ َد 
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که  حالا امیرالمؤمنین منتقل کرد، ها دورترفرسنگاز است تخت سنگین و بزرگ بلقیس را  ال ك َابَ 

نَ  هبَع ل طبَع  عجیب  های کتاب نزد اوست، قدرتش چقدر است؟ برای امیرالمؤمنینی علمهمه ،ابَ ال ك َد 

الالباب توضیحاتی دارد. اگر چیست، در حدیث اولوم این حالا مکانیس بتواند این در را بکَند؟ است که

کنند، یک بیان می صادق که امام بیتاهل ه منزل سلوک از منظر مکتب عرفانییادتان باشد د

،ةرَ قبدَ ع م ل َف یَالَ این بود که اش مرحله
الله است؛ لذا کند؛ یعنی قدرتش، قدرتالله عمل میقدرت   در  13

 گفت: شان را نبینید.بینید صورت ظاهریک ولیّ خدا را که میصورت ظاهر را نبینید. 

 کااار نیکااان را قیاااو از خااود مگیاار 
 

 گرچااه مانااد در نوشااتن شاایر و شاایر 

 

ر ش، ی، دوشند و هم شیر سلطان جنگل، همه را با لب حوض و هم شیری که از گاو می هم شیر آبِ

با  را شود که شیر سلطان جنگلشباهت سبب نمینویسند و در نوشتن همانند هم هستند؛ امّا این می

خدا انسان را به اشتباه نیندازد و نگوید آنها  صورت ظاهری اولیاء یکی بدانید. لذا شیر گاوشیر سماور و 

من هم دارم. آنها دو تا دست دارند، من هم دارم. چه در علم، چه در قدرت که این دو  ،دو تا چشم دارند

 رو قدرت خدا هیچ کاری خارج نیست.الله است و از قلم. قدرت او، قدرتی کمالات استجوهر همه

های معنوی وجود قدرتبله تر هضم کند. کنم که ذهن بتواند راحتی اینها را عرض میبنابراین همه

ای کاری نداشت که از آن قدرت استفاده کند؛ حالا چه از قدرت خدمه الحسیندارد، برای اباعبدالله

همان اجازه ندادند.  افواج ملائکه برای نصرت آمدند؛ امّا اباعبدالله یار ایشان بودند؛ چونکه در اخت

آمدند و خدمت اباعبدالله، دشمن را درو کردندی  همه طور و آنای که در جنگ بدر آمدند، ملائکه

ها مثل انسانها چون جنّها آمدند؛ حضرت اجازه ندادند. جنّ د اجازه دهید ما دفاع کنیم؛و گفتن

در  یک جنّ با آن قدرتی که آمدند؛ خدمت اباعبدالله شیعیانی از جنّ دارند؛ی شیعیان خالص و خُلّص

                                            

  .145، ص ؤمنینمامیرال الکوفی، فضائل عقدۀ . ابن17



 

 

 

 

9 

. قدرت اجنّه منتقل کند، حضرت بلند شودکه توانست تخت را قبل از این می دربار حضرت سلیمان

حضرت اجازه ندادند.  اجازه خواستند؛مدند و آ خیلی زیاد است. اینها خدمت حضرت اباعبدالله

شاید خیلی سال نیست  دارند وطولانی  های خیلیه عمرنّاجنام زعفر جنّی بود.  هی آنها فردی بفرمانده

لّص بود. ی خُشیعه مجلس ترحیم گرفتند؛ چون یک او که زعفر جنیّ از دنیا رفت و مراجع تقلید برای 

 هزار نفر  آن سیگرفتند، می یکی از اینها را به کارتند. اگر رف حضرت اجازه ندادند و اینهاحال  ایّ علی

     اش خدا که یک نمونه ءه و اولیانّآن اج ی آن ملائکه و همهی شدند. تازه همهراحتی درو میبه

ها از کجا ی این قدرتهمه ،رسدمین العبّاویقیناً و یقیناً به گرد پای ابوالفضلکه برخیاست بنصفآ

    قدرتی دارند، شعاعی از قدرت  ءیعنی اگر سایر اولیا !وجود خود ولیّ اعظم خدا گیرد؟ ازنشأت می

تواند انگشتش می ک با سرلَی زمین را یک مَالله اعظم است. اگر ملائکه قدرتی دارند، که کلّ کره ولیّ

الله اعظم است.  ه قدرتی دارند، از شعاع وجود ولیّنّاگر اجالله اعظم است.  شعاع قدرت ولیّ ،بلند کند

خواهم بگویم خیلی عجیب نبینید. بله، است؛ لذا می الحسینمعدن آن قدرت، خود اباعبداللهخب 

دست آورد. حالا به کسی از راه ها را بعضاً بهشود همین قدرتمی در عالم وجود دارد؛ هااین قدرت

زند. تا کراماتی از او سر میکند، هایی پیدا میشود، قدرتعنایاتی می و بندگی حضرت حقاطاعت 

قابل انکار نقل شده و غیرخدا  کرامات اولیاءهای بزرگان دلتان بخواهد در خود قرآن و در روایات و سیره

شود؛ هایی در وجودشان شکوفا میقدرت ها که؛ مثل مرتاضدیگران حتّی از راه ریاضتچه است و 

؛ نه اینکه از جای ر چیزی در عالم هست، مخلوق خداسته البتّهی الهی ندارد. ها ریشهآن قدرت منتها

قدرت است. آن مرتاض گاوپرست هندی  امّا بالاخره ؛دیگری است؛ ولی ارزش معنوی ندارد دیگر و منشأ

این خاطر  بینم متأسّفانه، امروز بهچون می هایی رسیده است، نباید انکار کرد.هم با ریاضت به قدرت

اصل وجود  کسانی بسپارند و مرید آنها شوند، سر یبخورند و به افراد شیّاد که نکند مردم گولنگرانی 

شود این کارها را نمی اش شیّادی است؛همه گویند نه آقا دروغ است؛کنند و میها را انکار میاین قدرت

امّا شدن اینها دلیل بر  شود!شود کرد؟ میچرا نمیکند. سوادی کسی است که انکار می این مال کمکرد. 
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اش همه شود و دروغ است؛نگویید نمی دهد؛تواند از غیب خبر  میکسی بله، انیّت شخص نیست. حقّ

د و اینها دروغ شونگویید که نمی شود!میاین کار بله،  کند؛ه را تسخیر مینّخیالات است. کسی اج

که نکند مردم این نگرانی وحانیّون هم از سر ام حتّی علماء و ردیدهچون تخیّلات و شیّادی است.  است؛

کند؛ ی انحراف را فراهم میفاقاً انکار اینها زمینهکنند. اتّها را انکار میمنحرف شوند، اصل این قدرت

طرف این خب  رود که این قدرت را دارد،فرد عادی پیش کسی میآن چون حضرت آقا انکار کرد، بعد 

پس حضرت آقا گوید  او میدهد، وقتی انجام داد، کارهایی را انجام میکند و با آن قدرت را ظاهر می

     یعنی  ق این است و آن حضرت آقا حق نیست!پس ح !شد. اینها قدرت استچیزی سرشان نمی

ی که اصل وجود قدرت را منکر شد، راه به دام افتادن آن شخص را فراهم کرد. نه عزیز کسطوری این

دست مشروع بههای مشروع و غیراز راه ها راشود این قدرتمی لم وجود دارد؛ها در عااین قدرت !من

 آورد. 

 ها قابل بهاین قدرتایم که  گفتهت ت امامت مهدویّی نبوّمجموعهدر بحث اعجاز مدر این موضوع را 

دست  هایی که از راه مشروع بهمشروع. تفاوت قدرت؛ هم از راه مشروع هم از راه غیردست آوردن است

وجود قدرت را انکار  پسام، عزیزان مراجعه کنند.  در آن مباحث گفتهمشروع مفصّل است. آید با غیرمی

یعنی  طرف نیست.انیّت حرف طرف و راه قدرت دلیل بر حقّاین این را تبیین کنیم که  نکنیم؛ منتها

ل عمر من تا الان مرا مثل از اوّطرف دو تا چیز مخفی را خبر داد، نشست قدر ندید بدید نباشیم که این

م ی عمرم را ههای آیندهتمام حادثهیا با من نبوده،  دانم او خب من که میروز روشن برایم تعریف کرد، 

 دانیم؛انیّت ندلیل حقّاینها را عادی انجام داد، رهای غیریا کا ،اق افتادگفت و بعداً دیدم آن حوادث اتّف

قدرت اقتصادی را  دست آمدن است. و باطل، هردو قابل به حقّهای ظاهری از راه که قدرتطورهمان

های توانید از راه دزدی و رشوه و سوءاستفادهمیهم ورید، دست آ توانید از راه کسب حلال بهمیهم 

که شما انسان ثروتمندی هستید، دلیل بر این نیست که آورید. هر دو قدرت است؛ امّا این به دست مالی



 

 

 

 

11 

ی یک فرد، انیّت اندیشهانیّت نیست. حقّر، راه و مرامتان هم درست باشد. قدرت دلیل حقّها، افکااندیشه

َهابِوَباید با برهان اثبات شود. قرآن فرمود:  ََاوبل  َصاد و ی َ كبنَ ََ َ اَ بتبر هاح كبط  نگفت اگر صادق هستید، کار  14!بَط 

حسابش  ءبحث اعجاز انبیا تّه، اگر صادق هستید! البعجیب غریب کنید. گفت: برهانتان را بیاورید

َهابِوَفرمود: بینید.  مباحث امامت نبوّت مراجعه کنید تفاوتش را می  به مجموعهجداست.   !بتبر هاح كبطَ َاوبل 

نه کار عجیب و غریب انجام دادن، از گذشته و آینده خبر دادن، از دیوار عبور  ؛برهان دلیل صدق است

انیّت نیست. قدرت و این را تبیین کنیم که قدرت دلیل حقّلاع دادن. کردن، از چیزهای مخفی اطّ

کسی هم ممکن است از راه  آن برسد،کسی ممکن است از راه مشروع تلاش کند و به  منصب سیاسی را

 ئیسدهند و رمی کند، مردم به او رأیدست آورد. یکی مثلاً در انتخابات سالم شرکت می نامشروع به

کند و رئیس آن لاً از راه کودتا، خودش را به مردم آن کشور تحمیل میکسی هم مث شود،یک کشور می

 ؟ نهگوید درست استمی  چه است بر اینکه هرشود. اینکه کسی رئیس یک کشور باشد، دلیل کشور می

هایت اگر هایت نیست. حرفانیّت حرفدلیل بر حقّ ار داریاینکه شما در موضع قدرت قر !عزیز من

من زور اگر ها. نه با قدرت سیاسی که داری و سایر قدرت ،باید با برهان اثبات شودبخواهد حق باشد، 

    با  درست این زور بازو را به دست آورده باشم، هم هایتوانم با ورزشمیهم بازویم زیاد است، 

بر این است که حرف من هم درست است؟  اصولی. حالا که زور بازویم زیاد است، دلیلهای غیرورزش

باید با استدلال اثبات  درستی سخنهای فرد نیست. دلیل بر درست بودن حرف یر، قدرت عضلانیخ

 شود. 

ی درست مواجه که نحوه شودامروز خیلی باید توجّه  کنم چون این نکته مهم است؛این را عرض می

باشد. انکار چنین کنند چگونه ق مختلف میرَه و فِای که بعضی از صوفیّالعاده شدن با کارهای خارق

 [.حل نیست ]راهگویند، می دروغو  توانند چنین کارهایی بکنندبگوییم اینها نمی هایی و اینکهقدرت
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اش حرف و ادّعاست؛ امّا باور همهعی قدرتند، هیچ قدرتی هم ندارند و گرچه بسیاری از کسانی که مدّ

 اند دست آوردههای رحمانی بهز راه ریاضتحالا این قدرت را اهم هستند که قدرت دارند؛ کنیم مواردی 

یعنی عبادت و بندگی حضرت  های رحمانی،کسی که از راه ریاضتآن  های شیطانی.یا از راه ریاضت

دست آورده ممکن  های شیطانی بهکه از راه ریاضت آنامّا  کند،دست آورده که ادّعای دروغ نمی حق به

کار  کند، باید بگوییمقدرت هم دارد، کار عجیب غریب هم میولی کسی که است مدّعی دروغین باشد. 

اید. قبول داریم کار عجیب و غریب ی این است که شما ریاضت کشیدهدهنده تو نشانعجیب غریب 

توانی بکنی؛ امّا درستی اندیشه و فکر و مرامت را باید با استدلال بررسی کنیم. اگر دلیل، درستی می

 بیتعملی اهل ی و با سیره احادیث معصومینو با قرآن یا روایات  ،کردافکار و راهت را اثبات 

ای هم بتوانی انجام دهی، العاده خارقولو کار  ،کندیم؛ امّا اگر تطبیق نمیما مخلص شمای کرد،تطبیق می

  انیّت نیست.دلیل حقّ

دوتایی  اباالفضلد با حضرت نبتوان که حضرت اباعبداللهاصلی. گفتیم این برگردیم سر مطلب

اصلاً کار عجیب  ، با قدرت ولیّ خدات و شکست بکشانندهزیمهزار لشکر را به  دشمن را درنوردند و سی

هزار نفر قبض روح  ک خم به ابرویش بیندازد، تمام سیی و غریبی نیست. کافی بود حضرت اباعبدالله

رسد، از مجرای  ر حیات به مخلوقات میست! اگافتادند. ولیّ اعظم خدابر زمین می  شدند و جنازهمی

 ی فیض بین خدا و خلق است. اگر خدا محیی وواسطه اولیّ اعظم خدست. ولیّ اعظم خدا وجود

 کمیشود. اگر ولیّ اعظم بخش است، احیاگری خدا از مجرای وجود ولیّ اعظم در عالم اعمال می حیات

آورد یک خم به ابرو می میرند. اباعبداللهمی دافتنرسد و میای حیات نمیجلویش را بگیرد، به عدّه

   که  را ببینیم. اباعبدالله افتادند. اینها را بفهمیم و عظمت اباعبداللههزار نفر می آن سیکلّ 

   نشیند و خنجر ی حضرت میقدرت دارد حالا در گودی قتلگاه افتاده و شمر روی سینه طوراین

 ،وجود و قدرتی که شمر در آن لحظه داشتهمه  ،ی حیاتکند. همهآورد که سر حضرت را جدا درمی
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امین دستگاه خدا باشیم.  یم!را ببین شد، عظمت اباعبداللهبه او منتقل می از وجود اباعبدالله

ی َ يََع ل ی كَ ََالي لًمبَخوانیم؟ الله را چطور میهای خدا باشیم. زیارت امینامین خزانه هَ ا ََیَفَ ََاللهَ ََاَا م  امین  15!ر   

َالَ  .بردخودش برای استفاده دست نمی ودار است امین یعنی کسی که خزانه است؛ َالس ی  یَلاَذَ خ زاح ةب

قدرت و حیات  و وجود ،از وجود او داردهمین الان  ی حیّ الذی لا یموت که است؛ امّا این خزانه 16وَي مبَ

را از پیکر جدا حضرتش تسلیم افتاده و شمر سر مطهّر  ببینید چطوربرد. رسد؛ دست نمیبه شمر می

 ، مثلاًرسیدیم، چه قدرت ظاهری یدرو بگیریم که اگر روزی به قدرت بگیریم،این یعنی یاد  کند!می

جا شدیم، کسی شدیم، از قدرتمان العظمی شدیم، استاد فلان اللهرئیس یک مجموعه شدیم، آیت

 طنی به ما دادند که اگر اشاره کنیم،های بااگر قدرتت باطنی. چه قدری شخصی نکنیم و سوءاستفاده

قدر امین نفردا صبح از رختخوابش بلند نشود، آ کند،همه هیاهو می بسته و این کمر علیه ماشخصی که 

 ودمان استفاده نکنیم. امین باشیم!باشیم که از این قدرت برای رویارویی شخصی خ

 بدانیم که خیلی عجیب نبود که خدای متعال به قلب حضرت اباعبدالله تااینها را گفتم حال  ایّ علی

پیمان شهادت را در قبلاً  حضرت اباعبدللهچون  نشو؛خواهی شهید میاگر هم الهام کند که عزیزم 

های ی وعدهخواهی شهید هم نشوی، همهگوید عزیزم میابتدای خلقت امضا کرده بود؛ امّا حالا خدا می

دیدند گویا  حسین امام اینجاست کهدهم، شهید نشو. میهم ی آنها را ست. همها جایش من سر

اینکه  کنم.زنم و خلف وعده نمی، من تو نمیند اگر تو به قرارت پایبند نباشیفرمای خداوند می

 جایش است، سرهم های من ی وعدههمه هم نشوی، شهید نشو،خواهی شهید گوید عزیزم میخدا می

پیمانی که با من آن خواهی به حالا تو نمی پایبندم؛ مین است؛ یعنی من به عهد خودممعنایش ه

                                            

 ی مطلقننه زیننارت الجنننان، مفننافیح قمننی، محنندّ  و 245 ص ،13   بحننارالانوار، مجلسننی، ؛41 ص الزّیننارات، یامننل قولویننه، ابننن. 15

  (.الله امین ) مدو زیارت امیرالمؤمنین
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هر  تو محبوب منی؛باز هم دوستت دارم.  کنم. عمل نکن؛گیری نمیای عمل کنی، من سختبسته

 داشتنی است. کنی برای من دوستبکاری 

 بود وقتی امام، شمشیرشان را غلاف کردند. دشمن هم که شنیده این بود که حضرت

 ی خود را بهی از دست رفتههروحیّ شان را غلاف کردند کار تمام است،شمشیر حسین

که یعنی درک کنیم  .ها پیش آمددست آورد و جرأت یافت و حمله کرد و از آن به بعد شهادت

ی عالم یک رسید و حضرت را از بین بردند. همهمی حسین ای زورشان به امامنبود که عدّه طوراین

رسد؟ ولیّ اعظم خداست که ی عالم به ولیّ اعظم خدا میزور همهمگر طرف، ولیّ اعظم خدا یک طرف. 

شود. یک پلّه بالاترش را نگاه کنید، دهد و از مجرای اوست که قدرت به آنها منتقل میبه آنها زور می

َهَ ل َ ل ََةَ وَ قبَالَ َ َ اَ رسد؟ هر مخلوقی هر زوری که دارد خدا به او داده است. هیچ مخلوقی زورش به خدا می

روی خدا اصلاً کسی  هبایستد. روبتواند نمیکه روی خدا  هخداست. کسی روب مالاش قوّت، همه 17یَاً:مَ بَ 

م عال هایی قدرتکس، همهالله است. قدرت هرهرچه قدرت است، قدرت اگر درست نگاه کنیمنیست. 

در برابر خدا کسی در عالم نیست و ولیّ  الله است.قدرتکند، همه و اهل باطل فرق نمی از اهل حقّ

روی ولیّ اعظم خدا بایستند، مگر  هی عالم روبو مظهر تمام قدرت الهی است. اگر همه اعظم خدا، مَجلی

 شود؛ لذا آنها منتقل میبه دارد ولیّ اعظم خدا  ی عالم از وجود؟ زور همهرسدزورشان به او می

نه اینکه زورشان نرسید و  وب بودن نیست. شهادت را پذیرفتند؛ با جان خریدند!ها دلیل مغلشهادت

هر یک در واقع هزار نفر هستند؛ امّا  طرف سی طرف هفتادودو نفر و آن د. صورت ظاهر بله، اینشهید شدن

این  .رسد به خود اباعبدالله؛ چه و زیاد بودبود  هزار نفر کافی برای آن سی نفر از یاران اباعبدالله

تا چند اگر روی  که داری جلو میطور  الهام شد که این به قلب حضرت اباعبداللهاست که وقتی 
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    اگر  ماند و همه را تارومار خواهی کرد،ساعت دیگر ادامه دهی، یک نفر هم از لشکر عمرسعد نمی

 حضرت اباعبدالله های من هم سرجایش است،یروز شو، وعدهخواهی صورت ظاهر پیروز شوی، پمی

شوم. خواهی وفا کنی عیبی هم ندارد، ناراحت نمیام وفادارم، تو نمیگوید من به وعدهدید نه، خدا می

عبرتی که  ها پیش آمد. حال کنم. شمشیر را غلاف کرد و شهادتام وفا میگفت: نه، من هم به وعده

تان را کنید، استفادهشما هم هر وقت دیدید کاری که میی آخر است که این جمله مالهست 

 کند، غلاف کنید.کم می

امّا  ، چه زور ظاهری و چه زور باطنی،توانیرسد و میاین نکته خیلی مهم است؛ یعنی زورت هم می

الا ح کنی؛ضرر می شود؛کند می بیند وآسیب می و سلوکت خورد؛ سیررشد معنویت لطمه میخب 

هم  غلاف کن. این غلاف کن هم نه اینکه خودت را دو دستی تسلیم دشمن کن. حضرت اباعبدالله

ترین شده ترین، زیباترین و حساببا دقیقنکردند؛ خودشان را العیاذبالله دو دستی تسلیم عمرسعد 

همین  الا ماجراحالله و قدرت ولایت الهی استفاده نکردند. ی جنگی، جنگیدند؛ امّا از آن قدرتنقشه

م؛ رسد و قدرتش را هم دارمی جریان زندگی چیزی پیش آمد که دیدم زورماست. اگر برای ما هم در 

کند  د، رشد معنویمافت میعقب  سیر من خورد، لطمه می ستفاده کنم به خودمامّا اگر این قدرت را ا

شوم؛ امّا ظاهر هم شهید میم. صورت د، غلاف کنوش میسوی قرب الهی کم  به خت حرکتمنوا ود وش می

 الله است. از عبرتی که در این صحنه بیان شد این را یاد بگیریم. الی چه عیبی دارد. اصل، تقرّب بشوم

َص ل  ََع ل ی كَ ََاللهبَََص ل   َص ل  ََع ل ی كَ ََاللهبَََياَا باع ب د الله َو   18للهَ ياَا باع ب د اََع ل ی كَ ََاللهبَََياَا باع ب د الله َو 
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